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بررسی استعاره‌های شناختی با محوریت دانش در دیوان پروین اعتصامی

نویسنده: سمیه تصدیقی 
دانش‌آموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، مدرس دانشگاه  


چكيده
اين مقاله به بررسي استعاره‌هايي مي‌پردازد كه با محوريت دانش در دیوان پروین اعتصامی آمده‌اند. مبناي نظري اين مقاله، نظريه استعاره‌هاي شناختي (مفهومي) است كه نخستين بار توسط ليكاف و جانسون مطرح گرديد و استعاره را از عنصري بلاغي به ابزاري براي شناسايي تفكر و شناخت، ارتقا داد. در ابتدا گزارشي از استعاره‌هاي دانش در دیوان پروین ارائه شده است و آنگاه تحليل شناختي این استعاره‌ها بیان شده‌اند. نتايج تحقيق بيانگر آن است که پروین اعتصامی به دانش و دانش‌آموختن، اهتمامی ویژه‌ دارد و نقش‌های مثبتی چون روشنگری و هدایت، تعالی‌بخشی، و ارزشمندی و ارزش بخشیدن از مفاهیم مورد نظر او در به کارگیری حوزه‌های ملموس برای دانش بوده‌اند. 
كليدواژه‌ها: پروین اعتصامی، استعاره شناختي، دانش



استعاره شناختي
رويكرد شناختي به استعاره از دهه هشتاد ميلادي با نقد يكي از اصول ديدگاه سنتي، يعني تمايز ميان زبان حقيقي و زبان مجازي پديدار شد و تمايز زبان حقيقي و مجازي را رد كرد. در اين رويكرد، ادعا مي‌شود كه بسياري از مفاهيمي كه با در زبان عادي و روزمره به كار مي‌بريم استعاري هستند. جورج ليكاف، زبان‌شناس شناختي معاصر آمريكايي، در مقاله «نظريه معاصر استعاره»، ديدگاه كلاسيك استعاره را به نقد كشيد. ليكاف فرضيات كلاسيك درباب زبان حقيقي و استعاري را مورد انتقاد قرار دارد به‌ويژه اين فرض‌ها كه زبان متعارف روزمره ما، به طور كلي حقيقي است و استعاري نيست؛ همه چيز با زبان حقيقي و بدون استعاره قابل درك است و صدق و كذب تنها در زبان حقيقي تحقق مي‌يابد. (ليكاف، 1993: 187؛ زنگويي و ديگران، 1389: 12)
يكي از رويكردهاي بسيار مهم به استعاره از ديدگاه شناختي، توسـط مايكـل ردي صورت گرفته است. وي «استعارة مجرا»[footnoteRef:1] را معرفي مي‌كند، به اين معني كـه زبان‌هـا را به منزلة «مجرا»يي در نظر مي‌گيرد كه انديشه‌ها از طريق آنها از فردي به فـرد ديگـر منتقـل مي‌شود. در معنی‎‎شناسی شناختی، معنی بر ساخت‎های تصوری و مفهومی قراردادی استوار است. از این‎رو ساخت معنی، مانند سایر حوزه‎ها شناختی، بازتاب مقوله ذهنی است که افراد در حین رشد از تجارب و اعمال خود به آن شکل می‎دهند. در ادبیات معنی‎شناسی شناختی، ساخت‎های و فرایندهای تصوری فراوانی شناسایی شده‎اند، اما به استعاره توجه ویژه‎ای شده است. (موسوي فريدني، 1382: 28).   [1: .Conduit metaphor ] 

از نظر معناشناسان شناختي، استعاره به هرگونه فهم و بيان مفاهيم انتزاعي در قالب مفاهيم ملموس اطلاق مي‌گردد. «استعاره درك و تجربه يك چيز بر اساس چيز ديگر است.» (ليكاف و جانسون، 1980) اين رويكرد به استعاره، پاسخي است به اين پرسش كه ما چگونه حوزه‌هاي انتزاعي مانند عشق، عدالت، زمان و يا ايده‌ها را بازنمايي و يا در مورد آنها فكر مي‌كنيم؟»(گلفام و يوسفي راد، 1381: 4) 
[bookmark: 30j0zll][bookmark: 1fob9te]«نظریه شناختی به طور منسجم و نظام‎مند نخستین بار توسط دو تن از زبان‎شناسان شناختی به نام لیکاف و جانسون در کتاب «استعاره‎هایی که با آن زندگی می‎کنیم»[footnoteRef:2] مطرح شد. آنها نشان دادند که استعاره تنها عنصری بلاغی و زبانی و مختص به ادبیات نیست، بلکه یکی از پایه‎های نظام فکری انسان است که به کمک آن، مفاهیم انتزاعی و کمتر محسوس را عینی‎تر و محسوس‎تر می‎کنیم. از این‎رو می‎توان گفت که فرضیه اساسی در تحقیقات استعاره شناختی، رفت و آمد یا بده‎بستان بین زبان و اندیشه است.» (هاشمي و قوام، 1392: 52) [2:  . Metaphors we live by.] 

ليكاف استعاره را« الگوبرداری نظام‌مند بین عناصر مفهومی یک حوزه از تجربه بشر که ملموس و عینی است، بر روی حوزه دیگری که معمولاً انتزاعی‌تراست» مي‌داند. (لیکاف،1993: 243).
درواقع، استعاره شناختي استعاره‌اي است كه «ساختار حوزه مبدأ را بر حوزه مقصد منطبق مي‌كند و به اين طريق گويندگان مي‌توانند يك حوزه را با حوزه ديگر درك كنند.»(كوچش، 1393: 75)

ادعاي اصلي اين رويكرد آن است كه استعاره –برخلاف نظر ارسطو- امري صرفاً زباني و در حد واژگان نيست، بلكه فرايندهاي تفكر انسان اساساً استعاري مي‌باشند. يعني نظام تصوري ذهن انسان اساسا برمبناي استعاره شكل گرفته و تعريف شده است و استعاره به‌عنوان يك بيان زباني دقيقاً به اين دليل ميسر مي‌شود كه در اصل، ريشه در نظام تصوري ذهن انسان دارد. (گلفام و يوسفي راد، 1381: 5)
در پژوهش‌هاي ليكاف و جانسون بر اين نكته تاكيد شده است كه مجاز، عنصري بنيادين در مقوله‌بندي ما از جهان خارج و فرايندهاي وابسته به انديشيدن ماست و به ساخت‌هاي بنيادين ديگري از قبيل طرح‌هاي تصويري مربوط مي‌شود. 
ليكاف و جانسون (1980) ادعا مي‌كنند كه نظام تصوري ذهن انسان، بر پايه مجموعه كوچكي از مفاهيم تجربي شكل گرفته است؛ مفاهيمي كه مستقيماً از تجربه ما ناشي مي‌شوند و به خودي خود –نه در ارتباط با حوزه‌هاي تصويري ديگر- تعريف مي‌گردند. مفاهيم تجربي مورد نظر شامل مجموعه‌اي روابط مكاني پايه‌اي نظري (بالا/ پايين، جلو/ عقب)، مجموعه‌اي از مفاهيم هستي‌شناختي فيزيكي نظير موجود، ظرف و غيره و مجموعه‌اي از تجربيات و فعاليت‌ها اساسي (مانند خوردن، حركت كردن،  و غيره) است. بر طبق اين رويكرد، ديگر تجربيات ما كه مستقيما از تجربيات فيزيكي ناشي نمي‌شوند، طبيعتا بايد استعاري باشند. ليكاف همچنين پيشنهاد مي‌كند كه اين تصورات استعاري و يا انتزاعي از طريق الگوبرداي استعاري[footnoteRef:3]  از يك مجموعه كوچك از مفاهيم تجربي و اساسي ذهن ما ساختاردهي و درك مي‌شوند. (ليكاف و جانسون، 1980: 254؛گلفام و يوسفي راد، 1381: 6) [3:  . metaphoric mapping] 

آنچه در استعاره‌هاي مفهومي يا شناختي، بسيار مهم است، ارتباط بين دو واحد يا دو مجموعه به شكل تناظر يك به يك است كه به آن انگار يا نگاشت مي‌گويند كه عبارت است از «تطبیق ویژگی‌های دو حوزه شناختی است که در قالب استعاره به یکدیگر نزدیک شده‌اند»(راسخ مهند، 1389: 50). يكي از اين انگاره‌ها متعلق به قلمرو مبدأ يا منبع  است كه اغلب مفهومي عيني و ملموس است و ديگري مفهومي انتزاعي و ذهني است كه قلمرو مقصد ناميده مي‌شود. (همان، 1389: 93) 
اغلب حوزه‌هايي مانند بدن انسان، حيوانات، گياهان و ... كه ملموس هستند، به‌عنوان حوزه مبدأ و حوزه‌هايي مانند عواطف، اخلاقيات، انديشه، روابط انساني، زمان و... به عنوان حوزه مقصد انتخاب مي‌شوند. اساس استعاره شناختي بر روابط مفهومي دو حوزه مبدأ و مقصد استوار است و كار كلمات و عبارات، در واقع كمك به ذهن براي برقرار ارتباط بين اين دو حوزه است كه در خلال آن، موضوعات، ويژگي‌ها و روابط ميان دو حوزه منتقل مي‌شود. (هاشمي، 1389: 126)



[bookmark: _3znysh7]پروین اعتصامی و اهمیت علم و دانش در اشعار او

 در بین شاعران زن پارسی‌زبان که نام و اشعارشان به ما رسیده و تعدادشان از انگشتان دست تجاوز نمی‌کند، شاید بتوان گفت پروین اعتصامی، خاتم حلقه ایشان و چیره‌دست ترین آنها در باب تلفیق سبک نو و کهن است. در ادبیات معاصر و کهن این مرز و بوم، کمتر شاعر زنی را می‌توان یافت که این چنین زنانگی در شعر و کنترل عواطف و احساسات زنانه را در هم آمیخته و معجونی از عقل و عشق پدید آورده باشد.
با مطالعه اشعار پروین بی‌شک مخاطب پی می‌برد که گویی او در دنیایی متفاوت از زمان خود می‌زیسته است. درک پروین از اوضاع اجتماعی زمان و نابسامانی‌های آن، تاکید او بر راستی، آزاداندیشی، آموختن دانش و درست کرداری در سرتاسر دیوان او، نامش را در ادبیات تعلیمی ایران بلندآوازه کرده است.
متانت، صراحت، فصاحت و شجاعت در بیان و تلاش برای نشان دادن اهمیت عدالت و قناعت در زندگی را می‌توان از ویژگی‌های مهم زبان شعر پروین و مضامین اشعار وی دانست.
نگاه پروین به دانش و دانش آموزی و تاکید او بر آموختن، در نوع خود نیست‌همتا می‌باشد. به نظر می‌رسد پروین حلقه مفقوده‌ی جوامع بشری را که با فقر فرهنگی و نابسامانی‌‌های اجتماعی درگیرند، آموختن دانش و برپایی عدالت می‌داند. فراگیری دانش و برقراری عدالت دو زیربنای تفکر او در بهبود زندگی فردی و اجتماعی است. 
بررسی موضوع "دانش " در اشعار پروین، نشان می‌دهد که او از حوزه‌های ملموسی برای به تصویر کشیدن این مفهوم استفاده کرده  که اغلب بیانگر روشنگری، هدایت  و نافع بودن هستند. چراغ، نور، کِشتی،  ثمر و میوه، کیمیا، معدن، همنشین نیک و... از جمله این حوزه‌ها هستند.
در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی حوزه‌های مبدأ و ملموسی که پروین اعتصامی برای دانش به عنوان حوزه مقصد به کار برده است، تفکر و نظر او در باب دانش بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و زیربنای تفکری او در این باب روشن‌تر گردد.







 استعاره‌هاي شناختي با محوریت دانش در دیوان پروین اعتصامی

1. دانش نور است

ویژگی هدایتگری و روشنایی‌بخشی دانش باعث انتخاب این حوزه‌ی مفهومی برای دانش شده است. نور در تقابل با سایه و تاریکی، همواره مدنظر شاعران و عرفای ما بوده است. در این استعاره، از گزاره‌ی شناخت، بصری است استفاده شده () و با تعمیم معنایی روشنگری و هدایت بخشی در اشعار پروین به کار رفته است.

· جهل چو شب‌پره و علم چو خورشید است       نکند هیچ جز این نور، گریزانش

در زیر استعاره دانش خورشید است، چند هدف دنبال می‌شود: فراگیری دانش، قهاریت و غالبیت آن. چنانکه شپ پره جهل تنها با خورشید علم  گریزان می‌شود. 

· عقل گنجست، نباید که برد دزدش       علم نورست، نباید که شود پنهان

علم، نوری است که پنهان شدنی نیست و خود را نشان خواهد داد و روشنگری خواهد کرد.

· ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن      تیرگی‌ها را ازین اقلیم بیرون داشتن

بیرون راندن تیرگیها از اقلیم دل، تنها با نور دانش میسر است.
از سوی دیگر، از نظر پروین، دانش اصالت دارد و آن کس که از نور دانش بهره‌مند گردد، قابلیت پرتو افکنی و نور رساندن به دیگران را می‌یابد:

· بکوش و دانشی آموز و پرتوی افکن      که فرصتی که ترا داده‌اند، بی بدل است


2. دانش مکان است.
الف) دانش، دریا است.
دریا بودن دانش، ناظر به فراگیری و وسعت علم می‌باشد. آنگونه که کس را یارای دست یافتن به غور دریا نیست، هیچ کس نمی‌تواند به دریای پهناور دانش دسترسی یابد اما به «قدر تشنگی» باید از آن سیراب گردد. چنانکه پروین نیز به این بی‌پایانی  ودست نیافتنی بودن عمق دانش اشاره می‌کند:

· از برای سود، در دریای بی پایان علم      عقل را مانند غواصان، شناور داشتن
گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن      چشم دل را با چراغ جان منور داشتن

عقل چون غواصی است که باید در دریای بی‌پایان علم، شناور شود تا چشم دل با نور چراغ جان، منور گردد. 

ب) دانش معدن است.
معدن بودن دانش نیز ناظر بر ارزشمندی علم نزد پروین است. علم، معدنی است که روح باید در آن کارگری باشد که با تلاش، به کیمیای علم دست یابد. 
· چون معدنست علم و در آن روح کارگر     پیوند علم و جان سخن کاه و کهرباست

ج) دانش چراگاه روح است

· به که به جوی و جر دانش چرد                     آهوی جانست که اندر چراست
پروین در این بیت به زیبایی و آوردن تشبیه «آهوی جان«، دانش را باعث پرورش و تعالی روح می‌داند.

3. دانش کیمیاست
· علم و جان را کیمیاگر داشتن               از مس دل ساختن با دست دانش زر ناب

علم و دانش، کیمیایی است که مس دل را به زر ناب بدل می‌کند
· گویند عارفان هنر و علم کیمیاست             وآن مس که گشت همسر این کیمیا طلاست

در این بیت، پروین علم و هنر را کیمیایی می‌داند که مس وجود آدمی را به طلا مبدل می‌سازد.
کیمیا، علمی از علوم غریبه است که هر کس بدان دست یابد، می‌توانند مس و فلزاتی را که ارزش کمتری از طلا دارند، به طلا تبدیل نماید. (کوشان یعقوب، فرهنگ اصطلاحات کیمیا، . قم: مجمع ذخایر اسلامی. ص. ۱۶۵.1393) 
از نظر پروین، علم کیمیایی است که مس وجود آدمی را نه تنها با ارزش و قیمتی می‌کند، بلکه آن را خالص کرده به «زرّ ناب« بدل می‌سازد.
بنابراین استفاده از این حوزه برای دانش، ناظر به دو مفهوم «ارزشمندی» و «خلوص» است. 

4. دانش، بال و پر است.
پروین، دانش را بال و پر روح انسان می‌داند و معتقد است که انسان با دانش است که می‌تواند بر بلندای قله انسانیت دست یابد:

· خوشتر شوی بفضل زلعلی که در زمی است        برتر پری به علم ز مرغی که در هواست


5. دانش غذاست.

· روشنی اندوز که دل را خوشی است         معرفت آموز که جان را غذاست

استفاده از این استعاره نیز ناظر به اهمیت دانش در تعالی و پرورش روح و جان انسان است. آنگونه که تن از غذا فربه می‌گردد، روح و جان نیز به واسطه دانش رشد می‌کند.







  تحلیل شناختی استعاره‌هایی با محوریت دانش در دیوان پروین اعتصامی

با بررسی استعاره‌های شناختی با محوریت دانش در اشعار پروین می‌توان دریافت که گستردگی،  هدایتگری، شمولیت، ارزشمندی و نقش دانش در تعالی و پرورش روح مدنظر وی بوده  است. پروین اعتصامی برای بیان مفهوم دانش، از حوزه‌های ملموسی استفاده نموده که مفاهیم بالا را در بر داشته باشند. جدول زیر، این تقسیم‌بندی را نشان می‌دهد.

جدول 1: تحلیل شناختی استعاره‌های شناختی با محوریت دانش در دیوان پروین اعتصامی
	ردیف
	حوزه مقصد
	حوزه مبدأ
	تعمیم معنایی

	1
	


دانش
	نور
	هدایتگری و روشنگری

	2
	
	دریا
	وسعت، گستردگی،

	3
	
	چراگاه
	نقش در تعالی و فربهی روح

	4
	
	معدن
	ارزشمندی

	5
	
	کیمبا
	ارزشمندی و بالا بردن خلوص وجودی انسان

	6
	
	غذا
	نقش در تعالی و فربهی روح

	7
	
	بال و پر
	وسیله تعالی و رسیدن








نتیجه گیری
در يك تقسيم‌بندي، مي‌توان مجموعه استعاره‌هاي مثنوي با محوريت دانش در دیوان پروین  را در ذيل سه گروه اصلي دسته‌بندي كرد:
 1. استعاره‌هايي كه هدایت گری دانش را نشان می‌دهند که این استعاره‌ها ناظر به نقش هدایتی دانش هستند از جمله استعاره دانش، نور است.
.
2. استعاره‌هايي كه ارزشمندی و ارزش بخشیدن دانش را نشان می‌دهند که از جمله استعاره دانش، کیمیاست و دانش معدن است.
3. استعاره‌هايي كه وسیله بودن دانش تعالی روح و رسیدن به هدف نشان می‌‌دهند از جمله این استعاره‌ها می‌توان به دانش، غذا است، دانش بال و پر است، اشاره کرد.

4. استعاره‌هایی که شمولیت و گستردگی دانش را نشان می‌دهند از جمله این استعاره‌ها می‌توان به استعاره دانش، دریاست اشاره کرد.
بیشترین تعداد استعاره‌ها مربوط به دسته اول «دانش، نور است» می‌باشند که نشان می‌دهد هدایتگری دانش بیش از سایر نقش‌های آن مدنظر پروین بوده است. 
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